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و بيرونـي كـه زمـان نخست،: كندميبشر، زمان را به دو صورت تجربه  ناپايـدار

ميي مرگ، نهايتا در چهرهوست گذرا آدميكه زمان دروني، ديگرو شودنمودار
آنشاعرانه با تصور پژوهش حاضر با بررسي تطبيقـي. خواهد جاودانه بماندميي
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و شناخت فرهنگي كه در آن زيسته و ديدگاهشان نسبت به هستي انـد، بـه روي شاعران
. گشايدما مي

و حكايـت زمان در كتابي مسأله ي مهشـيد، ترجمـهي پـل ريكـور نوشـته زمان
و ارسـطو چنـد. بررسـي شـده اسـت،نونهالي، با نگرشي نقادانه از ديدگاه آگوستينوس

ي نامـهدراز عليرضـا نيكـويي»ظزمان، روايـت، ابـديت در شـعر حـاف« مانندمقاله نيز 
در از فـروغ صـهبا»ي ژنـت تاريخ بيهقي بر اساس نظريهدر بررسي زمان«؛ فرهنگستان
و مكان در قصـص قرآنـي مؤلفه«؛ هاي ادبيپژوهش در» هاي زمان  از ابوالفضـل حـري

و كنيزكررسي رابطهب«؛ پژوهيادب و تعليق در روايت پادشاه از زهـرا رجـب»ي زمان
و همكاران در  و ادبپور در«و فارسي پژوهش زبان بررسي كاركردهاي نمادين زمـان

اختصـاصي زمـان، به مسـأله محمدرضا صرفياز»ي با تكيه بر ديوان حافظشعر عرفان
االلهي حبيـب احسان عباس، ترجمه به قلم عربرويكردهاي شعر معاصر در كتاب. دارد

و در مقاله د چهره«ي عباسي ي مجلهدري رجايي، از نجمه»ر شعر معاصر عربيي زمان
ي به مفهـوم زمـان در شـعر آدونـيسا، اشارهي ادبيات دانشگاه فردوسي مشهددانشكده
به قلم كاووس نوآوري در شعر معاصر ايرانهاي گونهدر بخشي از كتاب. شودديده مي
و(لي هم به تصويرپردازي شاعران نوپرداز از زمان حسن طلـوع، غـروب، شـب، صـبح
از)هافصل .، سخن رفته استهاي ادبيآرايهبا استفاده

پي گان اين مقالهنگارند بهبه منظور و چگـونگي بازتـاب بردن درك مفهـوم زمـان
و از ميـان از اين پديده، بررسي آن را وجهه تفسير شاعر امروز ي همت خود قـرار داده

و ادونيس نظر داشتهبه سروده،شعراي معاصر آن.انـد هاي شاملو فهـم مـا از جـا كـه از
مي،شعر تـوانيم حكمـي را بـه شـاعران كنيم، نمـي تنها برداشتي است كه از متن كسب

 ـبناب. نامه نيستشهادت،زيرا شعر؛نسبت دهيم ه منظـور راين، بررسي شـعر دو شـاعر ب
هـا،آنهـاي با بررسي سـرودهكهبلكه مقصود آن است رجحان يكي بر ديگري نيست؛

و درك اين انديشه تا حـدي آسـان گـردد تبيين ايشانمفهوم زمان از منظر  بـدين.شود
آنهايي را مطرح كردهنگارندگان پرسش،منظور را ها اساس اين پژوهشاند كه پاسخ به

و گونه كه مفهومنخست اين. شكل داده است آنهاي آن چيست؟ زمان شاعرانكهديگر
و ادونيس(امروز  و تحـت تـأثير چـه اندي) شاملو هـايي مفهـوم زمـان را در شـه چگونه

و راهگونه نيز تحليلهدف اين مقاله اند؟به كار برده شعرشان كارهاي گريز از هاي زمان
د و آدونيس روني در سرودهزمان بيروني به زمان ي شاعران امـروزي به منزلههاي شاملو

.است؛ شاعراني كه بر آنند تا شعرشان را جهاني كنند
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و تغايرهـاي آن و بررسي تشابهات هـا در دو مكتـب تحقيق در ادبيات ملل جهان

و آمريكايي(شده شناخته روش امـا هاي مهم تحقيقات تطبيقي است،از شاخه) فرانسوي
و مطـابق اصـول ايـن مكتـب. مكتب آمريكايي اسـت بنا بر يابي اشعار در اين مقاله ارز

فـارغ–ملل جهـان توانند به تحليل ادبياتميمنتقدان هنري رماك،،ديدگاه منتقد مشهور
و نژادي و خارج از مرزهاي قومي تـوان چنين، مـيهم. بپردازند-از معيار اختلاف زبان

و زمينهبا ساير حوزهي تطبيقي ادبيات به مطالعه و تعـابير مشـترك هاي علوم انساني هـا
(ها اقدام كردآن از ايـن روي،)50: 1999؛ الخطيب،37-35: 1373غنيمي هلال،:ك.ر.

و عربي آنچه در اين پژوهش بر آن تكيه مي و تأثرات دو شاعر معاصر فارسي شود تأثير
شا بلكه درك نيست؛و ارتباط متقابل آن دو  و عرانهتصوير دوي برخـورد نحـوهي زمان

و نيز شناخت زمينه آنشاعر با آن .ها مدنظر استهاي مشترك انساني ميان

آن.2 و انواع  زمان
و تعـاريف گونـاگوني از زمـان وجـود دارد ديـدگاه،هـاي فكـريي مكتـب بر پايه . هـا

و طبقه هايكوشند تا نظام مشخصي از گونهنگارندگان مي زيرا بندي كنند؛زمان را تبيين
و تكيه بر اركان اصلي آن، نمي تـوان تفسـيري بدون داشتن درك صحيح از مفهوم زمان

و ذهنيت او را درباره و هسـتي دقيق از شعر شاعر امروز به دست داد ي چيسـتي زمـان
.دريافت

)Linear Time(زمان خطي.2.1
و،، نجـومي، عـادي)Objective time(چون زمان عينييهايخطي كه با نامزمان مـادي
و مستمر برگشتاي شناخته شده، جرياني است خطي، نامهگاه حكهناپذير سب نظـام بر

 شـود؛يت، جـايگزين كيفيـت زمـان مـيكم«اين زماندر. شودتوالي حوادث تصور مي
مياعداد جـوهري مرمـوز هـاي رياضـي جـاي هـم نسـبت گردنـد؛، جايگزين تمثيلات

 شـايگان،(».شـود جايگزين معاد روحاني مـي» يكيمكان«حركت گيرند؛اساطيري را مي
1388 :177(

)Grammatical Time(زمان گرامري.2.2
و آن شامل، ماضـي،«: زمان در اصطلاح دستوري عبارت است از وقوع فعل در هنگامي

و مستقبل است ج1364معين،(»حال ارزش حقيقـيچهآناز اين سه زمان، ). 2:1746،
و زمان گذشته مبـدأ سـنجش.و آينده فقط ارزش اعتباري دارنـد دارد، زمان حال است
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زمـان(ي پيش از تكلم هرچه مربوط به لحظه. است) تفكر(ي تكلم زمان حال نيز لحظه
و هر چه هنوز رخ نداده،باشد) حال . مربوط به آينده است، گذشته

)Circular Time(اياي يا چرخهان اسطورهزم.2.3
و نه پيش؛اي داراي حركتي چرخهزمان اسطوره و پايـانش اي است كه نه پس دارد آغاز
آن. يكي است و آينده از يـك«در  ـديگـر متمـايز نمـي گذشته، حال د؛ زيـرا آگـاهي مان
ول زمان را از ميان اي به اين متمايل است كه فرق ميان مراحاسطوره ها را يـكآن ببرد

و كاستي«اين نوع زمان) 188: 1387كاسيرر،(».كاسه كند ي آن لحظـه ناپذير اسـت؛ پايا
و بالاتر از همـه، فعـل بغانه هاي ازلي، كردارهايكه نمونهاست»هابدايت«انگيز شگفت
مقـدس بـر خـلاف زمـان ناسـوتي، زمـان. خلقت ضمن آن به وقوع پيوسته است الهيِ

بي دورياپذير نيست؛ بلكه حركتينبرگشت و تا و تكـرار نهايت در حـال دارد نوشـدن
ميمي نه تغيير. است و نه پايان برخلاف«اي زمان اسطوره)8: 1384ده، اليا(».پذيردكند

و قابل انطباق به اعداد جلـوه  و كمي و منطقي كه به صورت مدتي متجانس زمان علمي
خصمي و مرمـوز كند، زماني است مملو از و كيفيات گونـاگون : 1388، شـايگان(».ايص

144(

)Psychological Time(زمان رواني.2.4
و بـيش-زمان رواني يا زمان حسي تـأثير تـر تحـت عاطفي بحثـي نسـبتاً جديـد اسـت

نه. هاي هانري برگسون قرار دارد انديشه و جايگاه اين نوع زمان، ودآفاقي ر برآمدن ماه
و در ذهن خورشيد، بلكه و ايـن نـوع زمـان، محاسـبه. انسان است انفسي پـذير نيسـت

صـدهزار كيلـومترسيدر يا مدت زماني كه نـور هاي زمان تقويميثابت مثل ثانيه واحد«
كش كند، ندارد؛طي مي و فاعل تعيينآمدني يا كوتاهواحد آن ي چنـين كنندهشدني است

اسـاس ايـن حقيقـت بـر«زمان حسي)116: 1383پور، مندني(».واحدي، حس ماست
شرايطي كـه گذاري شده است كه گذشت زمان در درون موضوع مورد نظر به اعتبار پايه

آن بيرون از آن وجود دارد، و يا ناخوشي لحظات موجـود در يعني در ارتباط با خوشي
تـر دي سـبب گذشـت سـريعشا)40-39: 1388 مكي،(».ريتمي متفاوت خواهد داشت

آند؛شوزمان مي و ناراحتي ساعات طولانيحال ميكه اندوه .كندتري بر ما تحميل
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)Philosophical Time(زمان فلسفي.2.5

و مسـتقلي نسـبت بـه سـنت اسـاطيري و استقلال فلسفه، انقلاب فكري عظيم با ظهور
و فاصـله ميـان  گذشته در ديدگاه انسان نسبت به جهان پديد آمد كه منجر به دوگـانگي

شدجهان  و مينوي و ) Pythagoras( فيثاغورث. مادي بحث زمان كيهاني را مطرح كـرد
)120: 1389 ضـيمران،(».اين زمان با گردش ادواري اجرام آسماني سروكار دارد«: گفت

و فسـاد افلاطون زمان را تابع ابديت مي و معتقد بود كه زمان در اين عالم كـون دانست
ارسـطو منكـر. گـردد ثابتي كه در عالم مثل است برمـي متغير است؛ اما بنياد آن به زمان
آن،ابديتي كه افلاطون باور داشت و كوشـيد بـه نبود؛ بلكه به بيان عقلاني آن پرداخت

و اين جهاني دهدجلوه حقيقت امري متعالي نيست؛ بلكه بايد،از ديد ارسطو. اي زميني
م،تارسطو زمان را بدون حرك«. با دخالت قواي حسي درك شود داند؛يغيرقابل تصور

و بعـد را بـه هايي است كه همچون حلقهيعني زمان عبارت از لحظه هـاي زنجيـر قبـل
مي يك دا.سازدديگر مربوط و بدين وسـيله آن ارسطو ابزار سنجش زمان را اكنون قرار د

آگوسـتينوس) 226: 1389ضـيمران،(».نمايـد تقسيم مـي را به واحدهاي قابل شمارش
)Augustine ( آن بودمعتقد فاً كـه وجهـي عينـي از جهـان باشـد، صـر كه زمان پيش از

و امتداد خود ذهن است؛ و نه گذشته« انبساط و از ايـن هيچ،نه آينده يك وجود ندارند
و آينده از صحت قطعي برخوردار نيسـت  ».روي تقسيم زمان به سه بخش گذشته، حال

درهفلاسفبرخي)372: 1387 آگوستينوس،( صدد برآمدند تـا بـين ايـن دو سـاحت نيز
و ذهني( زمان و انسـان را جـامع)عيني و جهان هـر دو زمـان قـرار، پيوند برقرار كنند
و كيفـي اسـت كـه در ايـن ميـان زمان داراي هر دو جنبه«در نظر ايشان. دهند ،ي كمي

و جنبه و برتري از آن زمان كيفي است لـي كـه بـاي كمي زمان امري اسـت جع اصالت
و مكاني كردن زمان دروني : 1388 هايـدگر،(».حاصل آمـده اسـت،خارجيت بخشيدن

703-704(
يا) الف:توان در دو دسته گنجانداين رويكردهاي گوناگون زمان را مي زمان عيني

ميهاهيثانوقيدقابر مبنايو استيريگاندازه قابل بيروني كه انجام سـر.شـود سنجيده
و نيستي اسـت؛  فكـر نيـروي كـه در آن، زمـان ذهنـي يـا درونـي)باين مسير، مرگ

وو غالبـا بـا يا از گذشته به آينده حركـت كنـد تواند از آينده به گذشته مي احساسـات
اوو همراه است،انسانعواطف  ميدست،به تبع حالات اين همان. شودخوش تغييرات

و هنر وصف-زمان ادراكي و با نگـرش علـومميعاطفي است كه در عالم ادبيات شود
.متفاوت است،به زمان طبيعي
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ي شعر امروززمان در آينه.3
و اين حقيقت تلخ را خود عميقاً درك كـرده اسـت؛ امـا نمـي توانـد آن را بشر ميراست

و سر تسليم در برابر سرنوشـت  . فـرود آورد زمـان بـرايش در نظـر گرفتـه،ي كـه بپذيرد
مي«:گويدهمچنان كه كامو مي خواهد عليـه سرنوشـت خـود قيـام انسان كسي است كه

و رو به جلوانسان زمان را جري)1:57ج، 1371 براهني،(».كند دانـد كـه مـي ان مستمر
و همواره با آن در جنگ است تا هويت  و تعامل با آن وجود دارد خـود را امكان قياس

مي،در اين نگرش. حفظ كند از؛هراسـد انسان مدرن از پايان جهان هراسـي كـه ناشـي
بر از درِ،بنابراين.آگاهي مبهمش از پايان تمدن انساني است و بـه مـي ناسـازگاري آيـد

وستيزي نابرابر با زمان، نيرومندتري نيستي به همراهن نيروي جهان كه ارمغاني جز مرگ
برندارد هم، هنرمند مدرن را واقعيت مرگ.دخيزمي، و مند به زيستن علاقه هم سراسيمه
مي. كندمي و كوشاو زمـان جريـان طبيعـيد جهاني بيافريند كـه در آن حركـت خطـي

. برانـد حكـم،اسـت نداشته باشد؛ بلكه در آن زماني دروني كه در تقابل با زمان بيروني
قچه نميوي اگر امـا در عـالم،بگريـزد»مرگ«بيروني يعني انون حاكم بر زمانتواند از

ميخ مي«پس، كند؛يال، جهاني جاودانه خلق  توان ارضاي اشتياق بـه يـك خـود هنر را
و زندگي بهتر توصيف كـرد  مولـف كتـاب از ايـن روي،) 415: 1363 هـاوزر،(».ديگر

و نشانه گموجست«:گويدميهامارسل پروست وجوي جست شده، در واقعجوي زمان
گم جو نامِواگر اين جست حقيقت است؛ گيـرد، تنهـا بـه ايـن شده را به خود مـي زمان

)25: 1389 دلوز،(».منظور است كه حقيقت با زمان ارتباطي اساسي دارد
بسـنده»حـال اين«و»جااين«شعر به واقعيت«و ابدي است ساز زمانشاعر، پيكره

و حال نمي و كـل،تا در صورت امكان يازدمي هاي ديگركند، دست به جاها  كـل زمـان
ج1371 براهني،(».هستي دهد،مكان را در ابعاد كل زبان نقش شعر، بنيان زمان)1:57،

كه. ديگر است مي«شعري به اسـارت،ي خويشكند تا آن را در لحظهزندگي را احاطه
يعنـي اسـتمرار تـر اسـت؛ تر از زندگي است، از آن رو از زمان بـيش شعر بيش. درآورد

و رشته ميخطي زمان، حركت افقي و لحظهاي زمان را ويران ميكند نهد كـه اي را بنياد
ميزمان اين همان زمان سرمستي است كه ما را از زمـان. كنندها در آن همديگر را قطع
كنـد، بلكـه منفجـر كند؛ مانند جـوي حركـت نمـيميجدا ها از زمان ساعتو ها پديده
و مي ميشود تافوران ميريخ را نميكند، -323: 1388 آدونـيس،(».آفرينـد نويسد بلكه

و/ رهايي است/ شعر«: سخن شاملو نيز همين است 324 شـاملو،(».آزادينجات اسـت
1387 :647(



و آدونيس 77 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مفهوم زمان در شعر شاملو
و ميرايي به اندازه اي در ادبيات جديد، فزوني يافتـه كـه بـه اگرچه هراس از زمان

در شعر معاصـر ايـران، خـود كتـابي پربـرگ را شـامل بررسي مفهوم مرگ«باور برخي 
نـوپرداز، دو شـاعر در شـعر با تمام ابعادش زمان؛)308: 1386لي، حسن(» خواهد شد

و ادونيس، يك. است نمود يافته شاملو مـن بـه زمـان فكـر«: شاملو گفتـه اسـت سو، از
و خيلي هم نسبت به اين مسأله حساس هستم مي و از مـرگ از تمام شدن زندگ. كنم ،ي

هـا هسـت وظيفهولي روي هم رفته، مرگ چيز كثيفي است؛ بسيار مطلقا وحشتي ندارم؛
مي ايمكارها هست كه نكرده بسيار ايم؛كه انجام نداده ميو ناگهان در را و گوينـد كوبند

مي)78: 1381شاملو،(».وقت رفتن است بـراي مـن مـرگ مشـكل«:گويدآدونيس نيز
و مرگ غيرمنتظره در زماني نامناسـب فـرا رسـد بلكه مشكل نيست؛ ... آن است كه درد

و به احدي توجه نميزمان با سرعت در  يـك از مـا در برابـر زمـانچهي. كندگذر است
آن. ارزشي ندارد چيـزي هايي تيزروسـت كـه بـه زمان چرخه.يمهيچ هست،ما در مقابل

ي. نگردنمي هر.ك نوع از مرگ استاين مايكمرگ تحميلي )70: 1384 گنجيان،(».از
ما شاهد تلاش دو شاعر براي كاهش قدرت زمـان،از سوي ديگر اين در حالي است كه

و پايدار هستيمبيروني از طريق ورود به زمان  ي هـا در حكـمِ انسـان جامعـهآن. دروني
درتلاشي خستگيبا،نوين بـا تـا آينـد پي گريز از رويارويي با زمان عيني برمـي ناپذير

و نظمِشكستن يك از پارچگي و فـرارفتن از آن،زمان خطي بـه زمـاني ديگرگونـه كـه
و خود را از اسارت لحاظ كيفي متفاوت از زمان مرسوم است،  رهـا»تاريخ«دست يابند

.سازند
و ادبي حال سخن بر سر آن است كه شاعر امروز در پي آشنايي با مكاتب فلسفي

و نيز پيش چشم داشتنِ  چگونه از زمـان بيرونـي بـه زمـاني ميراث ادبي گذشته، جديد
و تفصـيل ايـن امـر در كنـدو بـراي جـاودانگيش تـلاش مـي گريزددروني مي ؟ بسـط

مي سروده و ادونيس اينك مورد مداقه قرار .گيردهاي شاملو

)ژينوستال(بازگشت به گذشته.3.1
ــتالژي ــه از واژه،)Nostaligia( نوس ــت ك ــوي اس ــب دو واژهاي فرانس ــانيتركي ي يون

)Nostos (و و رنج ساخته شده است) Alges(به معني بازگشت ايـن واژه. به معني درد
دل« كه در زبان فارسي به و و اشـتياق مفـرط غم غربت، حسرت تنگي نسبت به گذشته

و دلتنگي براي وطن، خانواده، دوران خـوش  براي بازگشت به گذشته، احساس حسرت
خ و مـذهبي در گذشـته كودكي، اوضاع ذيـل: 1381آشـوري،(»وش سياسي، اقتصادي

ا) واژههمين  و حسـرت انسـان ترجمه شده است، در نسـبت بـه صطلاح، حس دلتنگي



)19پياپي(93بهار،1يشماره،6 سال/)ادب بوستان(شعرپژوهييمجله ــــــــــــــــــــ 78

و آن چيزهايي اسـت كـه عوامـل ايجـاد. هـا را از دسـت داده اسـتآن اكنـون، گذشته
و مرثيـه از دست دادن اعضاي خانواده يا عزيزي كه باعـث«شامل،نوستالژي گريسـتن
و تبعيد؛شودمي خواندن و شكايت از اوضـاعو حبس حسرت بر گذشته كه عامل گله
از-شودزمان مي ي پيشـين در شـادكامي آن اسـت كـه شـاعر در دوره اين مسأله ناشي

و جواني؛مهاجرت؛-زيسته است مي و درد پيـري؛ يادآوري خاطرات دوران كودكي غم
ساو انديشيدن به مرگ و رواني داردير مواردي كه جنبهو : 1387شريفيان،(».ي روحي

نوپديدهنوستالژي)269 از ديرباز به صورت غربـت روح در آثـار بلكهظهور نيست؛ اي
...ويالقيس، معـرّؤبسياري از شعراي گذشـته چـون ناصرخسـرو، مولانـا، حـافظ، امـر 

و در آثـار خــود بــه نحــو هــممعاصــر شــاعران. انعكـاس داشــته اســت  ي غــم غربــت
و تصويرهاي تنگي دل .انـد شـعري گونـاگون بيـان كـرده هاي حاصل از آن را با ابزارها

و آدونيس با تبديل اين عنصر به ابزاري هنري درصدد برآمده انـد تـا برخي چون شاملو
كه. در پوشش آن، به نمايش غربت انسانيت در اين عالم بپردازند گر زنـدگي نظارهآنان

و  ت مشكلات انسان در گذر خطي زمان هستند،روزانه صوير مـي كشـند روزگاري را به
بيگشتكه در آن انسان، گم و اندوه و تنها، غرق در رنج و ناكـامي دچـار يـأس،پايـانه

دل. است شده و هنـوز چيـزي تغييـر هاي ديروزش او را احاطـه كـرده رانينگهنوز انـد
:نكرده است
درتي:/ همان/ اندوه/ هميشه همان :/ خـاطر همـان تسـلاي./نشسته تا سوفارري به جگر

غم/ي ساز كردنايهمرث و و ظلمت همان/.../واژه همانغم همان »چـراغ«تا/ شب همان
يادهنـده مخاطب پندارد نجـات/ رسي» سوار«تا چون به لفظ ./ اد اميد بماندهمچنان نم
و بود ./ در راه است )888-887: 1387شاملو،(و چنين است

بي(1في جسد الضوّء/ ظلمات تُنْشب أظافرَها:/ دائماً هذا المشهد )89:تاآدونيس،
و شرايط جام آنخفقانعه را،بار حاكم بر و او را در تنگسـتان سلب كـرده آزادي انسان

بنگستاني كه امكان ارادهتن«:روحي قرار داده و و فراترروي را منتفـي شكنبستورزي ي
ي خون خود تصـور شاعر، زمان حال را تشنه)190: 1388كاشاني، شريعت(».سازدمي
ومي :شودسرانجامي جز مرگ براي خود متصور نمي كند

)2005:123آدونيس،(2و الحضارة فرنٌ ذَري/ الحاضرُ مسلخٌَ
ميوي كه ميزمان حال را سترون كوشد تـا خـودمياما بعد؛گيردبيند، ابتدا كناره

هو اين رويشِ.و رويشي ديگر داشته باشد برهاند شرايطرا از اين  و نو نياز به ايي پـاك
گشـايد كـه رو بـه سـوي اي مـي پنجـره،براي ورود اين هواي پـاك تازه دارد؛ بنابراين
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و بـه زهـدان به آغاز بازگشت به كودكي، بازگشت به طبيعت، وطن،: شودميگذشته باز
ااياسطوره :ست؛ زيرا گذشته برايش شيرين

را باشد كه آن گذشته/ بر آستان مرگ نياز آرم/ بگذار اي اميد عبث، يك روز /ي شـيرين
)93: 1387شاملو،(بارِ دگر به سوي تو بازآرم

و منجمـدوار شـاعر كـه مـي هـاي يـاس العملعكسبا اين حال، خواهـد بـه آلـود
و ايناي پناه برد، نخستين نتيجه گوشه دري اين رويكرد به گذشته است امري است كه
مياز آن ) Alienation(»پيوند نداشتن يا بيگانگي«نام شناسي با روان حـالتي«. شـود ياد

و عدم تعلق را دارد؛انسان،كه در آن اكس رابطهبا هيچ احساس غريبگي وي حساسـي
و بنياد خود جدا شده است؛ آنب عاطفي ندارد؛ از اصل و چه كه بايد، ديگر پيوند نداردا

د و جدا شده است؛از آنچه كه پيش از اين با آن رابطه انگار انساني اشته، اكنون گسسته
)243-242:ب1387صنعتي،(».خوداندر است كه فقط با خود رابطه دارد

شعگاه كـه؛ چنـان شـودر او به واقعيتي اخلاقـي تبـديل مـي اين بازگشت به گذشته در
و انسانيكامل،گذشته وو كنـد جلـوه مـي زمـان حـال تر نسبت به تر و قداسـت پـاكي
ميد يك :گيردلي آغازين آن، مورد توجه قرار
بي/ كاش هنوز/ آه نم/ يي بودم پاكقطره/ خبريبه نـه در ايـن/يابـه كوهپايـه/ بارياز

بي/ اقيانوس كشاكش بيداد )951: 1387شاملو،(يامايهسرگشته موج
يكشاعر و طبيعـت رنگي با هدف بازگرداندن تقاضـاي بازگشـت بـه،آغـازين انسـان

:كندگذشته را مطرح مي
أوه فـي فـراش صـدف إذن لكنـت دخلـت/ ليتني أعرف كيف أعقد العلم بخـيط الحلُـم

)2005:127آدونيس،(3هعاشرَتْ شجر
شادهندههم نشان،اين بازگشت عر براي رهايي از مشكلات جامعه اسـتي تلاش

كهو هم مي،با زماني كه بر او چيره شدهبدان وسيلهويراهي است دو. كندمقابله اين
يكديدگاه در اين .و زمـان) تمـدن(يعني عصـيان عليـه جامعـه ديگر مي پيوندند؛جا با

بـه»سـاعت«از حضور در طبيعت، به شكسـتن شايد به همين علت است كه شاعر پس
بيعنو :، اشاره داردي زمانوقفهان نمادي از اسارت بشر در گذر

و أحمـل الحجـر و أموسق الحفـَر، أراقـص الأثيـر ر الجبال كلماتأحاور الكهوف، أصي
و أكسر عداد الوقته أكتب رقي أشواقي إلي الأرض، )90:الف1988آدونيس،(4لأيامي
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 بازگشت به كودكي.3.1.1
و خاطرات شيرين كودكي، هم مجـالي اسـت بـراي فراغـت آنـان كـه از يادكرد گذشته

و هم يكي از شيوهآشوب زمان  و غلبـه بـر آن كنوني در رنجند هاي توقف زمان خطـي
و طبيعت. شودمحسوب مي همراه اسـت، در تضـاد بـا،كودكي كه با خامي، معصوميت

و فرهنگ بزرگ ميپختگي، تجربه آنسالي قرار و بـه وجـود چه اين دگرديسـي را گيرد
بيآوردمي د را در دام واژگان اسيرخو،سالكودك چون بزرگ.ي زمان استوقفه، گذر
مينه زمان را تكه كند؛نمي اتكه او خود بـا حفـظ ست؛كند، نه به دنبال جاودانگي ابدي

مي،اشمعصوميت كودكانه و خود را همواره در اكنون ابدي سير ميكند پنـدارد جاودانه
ودكيي ك ـرفتهسال را در حسرت لحظات از دستو اين تمام آن چيزي است كه بزرگ

و انديشــه نشــاند؛مــي اش تــا آنجــا كــه وي آرزوي بازگشــت بــه كــودكي را در ذهــن
.پروراند مي

و آدونيس به مسألهبه نظر مي ي بازگشـت بـه كـودكي رسد اندكي از اشعار شاملو
يد علت اين امر در اين نكته باشد كه هـر دو شـاعر، دوران كـودكيشا. اختصاص دارد

اي كه خـود روايـت نامهدر سرگذشتشاملو كه مثلااند؛ چنانباري را پشت سر نهادهغم
و كابوس مداوم در  شـاملو،:ك.ر(».كـرده اسـتش اشـاره دوران كودكيكرده، به ترس

د)38-52: 1381 و.ر شعر شاملو بازتـاب دارد با اين حال، نوستالژي كودكانه حسـرت
ميغم از دست شـاعرن در شعر زيـر بـه خـوبي مشـاهده كـرد؛ توارفتن ايام كودكي را

بي«اش را از خستگي ميبزرگ» امتيازِاين روز و خواهان روزهاي خـوش سالي بيان كند
هـا محسـوب تـرين شـادماني يكـي از بـزرگ» دبستان بسته«كودكي است، روزهايي كه 

:شد مي
و گـردش/ي غرش آن تـوپ آشـتي يكي كودك بودن در لحظه!/آه/ بودن يكي كودك

خش/ در اين روز دبستان بسته/ يكي كودك بودن/ بر آيينه/ مبهوت سيب سرخ خـشو
ب بي/ بر آدمك سرد باغچه/ باررف سنگيننخستين يكـي/ مگـر/ تنهـا/ امتيازدر اين روز

)985: 1387شاملو،( كودك بودن
ازت به كودكي در شعر شاملو گاه به صورت يادآوري بازيبازگش و نيز استفاده ها

و انديشه ، هواي تازهي از مجموعه» پريا«در شعر. است تصوير شدهكودكانه نيزيلحن
هاي دنِ بازيبربا نام،طلبدشاعر علاوه بر اينكه از لحن كودكانه براي بيان شعر ياري مي

ميخويش كودكانه از كودكي قصه دختراي ننه«يادآوري بازي كودكانه در شعر. كندياد
مي» دريا .ي كودكانه يـاري طلبيـده اسـت شاعر از انديشههادر اين نمونه.شودنيز ديده
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ع-ي حسـي سـه مرحلـه به پياژه تفكر كودك را ژان و مليـات حركتـي، عمليـات عينـي

اوليمرحلـه،مورد توجه ماستچهآن،كه از اين سه مرحله صوري تقسيم بندي كرده
در،در اين دوره. حركتي است-يعني حسي كودك به صورت عملـي بـا جهـان بيـرون

و  ت«تماس اسـت و دنيـاي خـارج فـاوتي قايـل نيسـت كـه ايـن حالـت را بـين خـود
در اين مرحله كـودك)16: 1387 پور،امين(».گويندمي) egocentrism(»بيني خودميان«

حتنها با آدم ميبلكه با همه زند؛رف نميها و با اسباب كند؛چيز صحبت بـازي، درخـت
:حتي با خودش
بـه اسـب/ تو راه دراز/ كه به چا گفتم/ با من رازي بود/ كه به كو گفتم/ با من رازي بود

)188: 1387شاملو،( سيا گفتم
ميبهشاعر در اينجا و گارناسان كودك، همه چيز را جاندار مظـاهر كـه پنداردميد

و درك  تفكـريدربـاره. كـردن دارنـد طبيعت چون او قابليت انديشـيدن، سـخن گفـتن
،اي كه تجربـه كـرده اسـت كودك فيلسوفي است كه جهان را به گونه«: اندكودكانه گفته

را بيني،انتفكر خودميهمينو بر اساس)19: 1387پور، امين(» كنددرك مي همـه چيـز
.بيندچون خود مي
و نيز مانندآدونيس و بـا افسـوس شاملو كـودكي سـختي را پشـت سـر گذاشـته

ايي كـه وي بـا آن هـا ه ـاما علي رغم تمام سـختي. حسرت از آن دوران ياد كرده است
هم.، بازگشت به كودكي در شعر او نيز آشكار استرو شدهروبه چنان كـه اين بازگشت

يكخود شاعر مي ب گويد، داراي دو وجه است؛ از ازگشـت از ديـدگاه انسـاني سو ايـن
وا  »كـودكي«قعـي، هماننـد سـاير كودكـان، دوران است كه اعتقاد دارد هرگز در معنـاي

اس«: نداشته است و حسرت كسي »ردمـ«ت كه احساس مي كند از همان آغاز اين فرياد
ك چون بوده است؛ ام در كـردم؛ بـا خـانواده ودك بودم، در مزرعـه كـار مـي از زماني كه
و بر مي داشتكاشت و برداشت زيتون، مشاركت و. كردممحصول از كودكي كار كـردم

م را هماننـد كودكـان ديگـر احسـاس بزرگ شدم؛ بنابراين هرگز كودكيبا كار در زمين، 
گونه توصـيفش را اينكودكيِ پر رنجوي در شعر خود،)17: 2000 ابوفخر،(».نكردم
:كندمي

تيب الآهات يأنا بالأمس، ل /و الدم الأحمر زيـت الفقر سراج يالعـذابا/ول 5كـم تشـرّبت

)14:ب1971آدونيس،(
ط و دريـغ كسـي همـراه با حسـر« در شعر آدونيس رف ديگر، بازگشت به كودكياز ت

كـه ايـن دوران تنهـا بـراي ايـن.ش را براي هميشه از دست داده اسـت است كه كودكي
مي يك دس شود؛بار به فرد داده ميسپس براي هميشه از و ديگر نمـيت را تـوان رود آن
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را بـا عنـوان كـودكي،به همين خاطر است كـه شـاعر)18: 2000 ابوفخر،(».برگرداند
مي» بهار پيري« :كند كه از دست رفته استياد

و آذار الحيايا/،هيا طفول و آت/،هربيع الزمن الشّيخ :ب1971آدونـيس،(6و غوي ماضٍ
15-16(

كـه اولاً بتوانـد بـا توقـف گـذرآنگردد تـا دست رفته بازمي شاعر به اين زمان از
و غلبه بر مرگ بيابـد راهي براي رهايي از پديده،ها در دنياي خيالامان ثانيه بي :ي زمان

بازگشت. من معتقدم در آرزوي بازگشت به كودكي نوعي مبارزه عليه مرگ نهفته است«
سلاحي اسـت در مواجهـه بـا مـرگ كـه قـدرت مـرگ را كـاهشيمثابهبه كودكي به 

آن اي صرفاًمسأله،كودكي. دهد مي ، با ديگري شريك نيست؛شخصي است كه كسي در
پيكـاري،مـن بـه كـودكي در ايـن آرزوي بازگشـت. اما مرگ براي همه مشترك است

و)98: 2000ابوفخر،(».شخصي عليه اين مفهوم مشترك نهفته است بـا ورود بـه ثانيـاً؛
دوره اي از حيات بشر كه ذهن انسان در آن از اسارت زمان خطـي در امـان اسـت، بـه 

.جاودانگي بپيوندد
)دوري از وطن(غم غربت.3.1.2

و محيط خانه دوري شاعر به سبب و احسـاس تنهـايي شـود خـاطر مـي آزرده،از وطن
وي سالشاملو درباره. كند مي هـا را جـزو آن سـال«: گويـدمي،وطن جلايهاي غربت

و تحمـل مـن سنگين،دانيد؟ راستش بار غربتمي. آورمعمرم به حساب نمي تر از توان
و اين ريشهي ريشههمه. است د هـا آن هاي من در اين باغچه است ر عمـق خـاك قـدر

ا تبر نمي فرورفته كه جز به ضرب و خود نگفته پيداست كه پـس ز توانم از آن جدا شوم
شـاعر)73-72: 1372محمـدعلي،(».و بر چه اميدي باقي خواهد ماند قطع ريشه به بار
ميدر غربت مانده،  و ايستايي شده استاحساس :كند زندگيش دچار توقف

وما مانده/ در انتهاي مدار سردش/ گذردماه مي )815: 1387شاملو،(آيد نمي/ روز/ ايم
و اظهارات تند سياسي خود در سال كه به دليل انجام فعاليت–آدونيس دسـتگير 1956ها

ب-و زنداني شده بود از همان اين هجران ناخواسته،.ه لبنان مهاجرت كردپس از آزادي
نظ،لحظات آغازين غماز و عاطفي بسيار براي وي  1956در اكتبـر«:انگيز بـودر روحي

ه همين كه به سمت ديگرِ و لبنان رسـيدم، خبـر جـوم بـه كانـال سـوئز پل ميان سوريه
و نااميد هستمدر آن لحظه احساس كردم فردي شكست. پخش شد تـر بـه بيش. خورده

و در خود انگيزهيك فر و تداوم نمـي اري شباهت داشتم دنيـايم. ديـدم اي براي پايداري
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و فقط از سوي خالده مي،تاريك بود از)30: 1993آدونـيس،(».آمـد كورسويي شـاعر

و او رنجي سرگرداني ميمي تحميلكه در اثر اين غربت بر :گويدشود، چنين سخن
نْتمي إلي بلادأنلا/ي لا/ يسكنَ فيها،يقدر سكنُ في بلادإي ينْتمي اسَـمه/ ليهـا، يقدر أن و

بي(7اريخيتدحرج علي وجه الت/ كمثل حصاه/-الإثْم )208:تاآدونيس،
را زندگي،در غربت سنگيني لحظات گذشته  قرار داده اسـت؛ در معرض بيهودگي شاعر
و نميقلب او براي وطن مي :تواند اين احساس را ناديده بگيرد تپد

وأناَ أن:/ في قَيد واحد/وطني :همـان(8كيف يمكنُ أَلّـا أحبـه؟/ أنفَْصلَ عنه؟من أين لي
210(

و خاطرات گذشته در وطنش مي هرافتدشاملو به ياد روزها چند تلخ؛ خاطراتي كه
و آرامشندهمواره مايه،براي او كه دور از وطن است،هستند م بگذار سـرزمين«:ي تسلي

)1387:810شـاملو،(»و صداي رويش خـود را بشـنوم/ زير پاي خود احساس كنم/ را
هـم دربرگرفتـه؛رااني رويـايي سرزمينش ـشاعر، حسرت برگذشتهدو نوستالژي وطني

بيه يكي تاريخكچنان راو) 884: همـان(قراري دانسته را مصداق كاملِ در ديگـري آن
: معرض فراموشي تصوير كرده است

و تاريخُنا ذاكرَهوجهتجَرُّ المأسا سهولٌ منَ الشّوك الوحشـيه تاريخنا، و ،ها الرعّبثقُب9ي

)21:ه1988آدونيس،(
)آركائيسم(گرايي باستان.3.1.3
از) Archaism(گرايي يا آركائيسم باستان« آن اسـت كـه شـاعر يـا نويسـنده در اثـرش

و ساختارهاي  كـاربرد)70: 1383داد،(».دسـتوري قـديم اسـتفاده كنـد كلمات مهجور
و ابزارهاي آن در جهـت  آركائيسم زبان، يكي از مصاديق نوستالژي است كه در آن زبان

.ودشبازسازي گذشته به كار گرفته مي
و آدونيس علاوه بر وقوف كامل نسبت به زبـان امـروز، از گنجينـه ي غنـي شاملو

و قـديمي ند؛ مندزبان ديروز نيز بهره و قواعـد كهنـه مخصوصاً شاملو بسياري از لغـات
زبان شعر شـاملو همچـون درختـي،به عبارتي«. كندمتون پيشين را در شعرش زنده مي

واست كه ريشه نثر فارسي دري تا حـدود قـرن هفـتم اسـتوار شـدهي آن در زبان نظم
و برگ آن در فضاي زبان امروز و شاخ اين،به همين جهت. افشان گرديده است،است

و تـازگي زبـان امـروز را در خـود جمـع  و طراوت و استواري زبان ديروز زبان شكوه
واژگـان امـروز، با كاربرد واژگان كهن در كنار شاعر) 315: 1381پورنامداريان،(».دارد
يكزمانخواهد مي و با ادغام ميان ها را به و حـال ديگر پيوند دهد مـايز ميـانت،گذشته
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هايي است كه نظم خطـي رويـدادها را در هـم از شيوهاين امر دارد؛اين دو را از ميان بر
زممي و بدشكند ميان وقوع حادثه را به زماني سيال .كندل

و نحوي گرايي گذشته از بحث باستان و ادونيس واژگاني كه–زبان در شعر شاملو
و مجال آن نيست و-فراوان است نيـز در شـعرايي اسـطوره نمادهااستفاده از اسطوره

مينوعي باستان،شاعران معاصر و تكرارهـا.شودگرايي محسوب بـه كاربرد سيال زمـان
و زمان اسطوره مياسطوره .ها سخن گفتاز اين مقولهشود كه بايد مستقلا اي مربوط

 اسطوره.3.2
و شاخصيهاچهرهواياسطوره به نمادهاي اشاره تـاريخي در شـعر، در كنـار تكـرار

ميحركت دوري زمان، شاعر را وارد زمان اسطوره رويـاي جمعـي كـه اسطوره.كنداي
وهانسان خاصـيت« شـود، شـمرده مـي ابهامات بشر در غياب معرفت عقليهب پاسخيا

و نمادين اي در هـر دوره«هـا اسـطوره به همين دليل،. دارد)28: 1386ستاري،(» تمثيلي
و اوضاع خاص اجتماعي، مي و از برحسب شرايط توانند بار معـاني جديـد را بپذيرنـد

و حوادث نو در زمينه و طريق تأويلي جديد، سمبل بعضي افكار ي رخدادهاي سياسـي
ش و عواطف كـاربرد البتـه،)282: 1381رنامـداريان،پو(».خصي گردنـد اجتماعي جامعه

و شعر هم موجب  هم شودميماندگاري اسطوره در طول زمان اسطوره در ادبيات بـهو
هاي انسـاني زمـان خـود بـاو دغدغه اوضاع كنونيتا ضمن انطباق كند شاعر كمك مي

ر معاصـر عربـي، غيـر از كاربرد اسطوره در شـع«.پيوند بزند، گذشته را با اكنوناساطير
و عملكرد هنري، دو هدف ديگر را نيز پي و اجتماعي نخسـت،: گيردميمقاصد سياسي

و ديگـر، ارائه و موقعيـت او در هسـتي ي ديدگاهي فرازماني براي نگريستن بـه انسـان
و يگانگي با نوع بشر )167: 1385رجايي،(».انتقال احساس استمرار

اياسطورهو نمادهايهاشخصيت.3.2.1
 اسـاطير سـامي بـه بلكـه توجـه باتـاب نيافتـه؛ تنها اساطير كهـن ايرانـي شاملوشعر در

و عيسي مسيح مخصوصا اسطوره و هركـول، ديـوژن غربي چـون اساطير حتيوي آدم
گيري از اساطير، چه بابلي مانند عشـتار آدونيس نيز در بهره.مد نظر بوده استهمآشيل

و فينيـقو تموز، چه تـرين كـه بـيش(مصري چون اوزيريس، چه فينيقي چون آدونيس
و اورفئـوس) كاربرد را در شعر او دارد يا يوناني چون پرومته، سيزيف، اوديپ، اولـيس

و يا حتي داستان و مسيح وو خواه مسيحي چون ايلعازر هاي اسـلامي چـون اسـماعيل
و حسين .ده استي منابع ممكن ياري طلبي، از همه)ع(خضر
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از«و» در جدال بـا خاموشـي«هايش مانند شاملو در بسياري از سروده جـخ هنـوز

و تاريخي بشر پيوند مـي»اممادر نزاده كـه در دهـد؛ چنـان خود را به خاطرات اساطيري
توان ديد؛ اما غير اين چنين توصيفاتي را به وفور ميهاي كوچك غربت ترانهي مجموعه
شع ها، بخشياز اين هـاي جنبـهواز روايـت مسـيحويي مكـرر استفادهر شاملو به از

 ـصليب، تاج خـار، تپـه: مختلف آن چون العـازرو اغ جتسـماني، يهـوداي جـل جتـا، ب
آن«،»تكـرار«،»مرگ ناصـري«در شعرهاي. اختصاص دارد گـاه زمـين بـه سـخن پـس

از،»سفر شهود«و»لوح«،»درآمد ميياسطوره شاعر ايـن اشـعار،در.كندمسيح استفاده
وي مسيح تا زمان حـال گسـترده مـي زمانه بـه سرنوشـت انسـان معاصـر پيونـد شـود
:خورد مي

زن/ كه اكنون/ نشستيدشد آن زمانه كه بر مسيح مصلوب خويش به مويه مي مريمي/ هر
را/ است )582: 1387شاملو،(.عيسايي بر صليب است/و هر مريم

شـ،ي قربـاني الگوبه عنوان كهنكه مسيح ي همـهازتمثيلـي اسـت املودر ذهـن
و مبارز زمان شاعرستمهاي انسان او خـود. از ديد آدونيس هم پنهان نمانده است، ديده

داند كـه حاضـر اسـت بـرايو يا هر انسان بيدار عصر خود را همان مسيح مصلوب مي
و آزادي ملتش :بگذرد از جان خود شادي
أشقّ كـلّ/ كلّ بابِأفتح ...آتي/و ها أنا أغنّي/ الشاّعر المجنونْ،هذا/ هذا السيد المصلوب

)148-147:ج1988آدونيس،( 10النبيهبثور/ رّجاء أو باليأسبال-الخالقهبغَضْب/ رمسٍ
-ي معاصـر جامعهي به منزله-شعر شاملو در اينك،كشي در توراتي برادرجلوه

:ي خون برادرندها همچنان تشنهقابيلو دهدبه حيات خود ادامه مي
بيالـخيتو بي تو-و قابيل/ خبريو مي/-برادر خون بـه/ از چارجانـب/ بنددراه بر تو

آدونـيس،( كـز حسـد/ قـدرآن/ كز خشم نيسسـت/ هايشگونه رنگيِبا پريده/ خون تو
1387 :640(
و فرورفتن در قالـب شخصـيت اگرچه تـوان مـي«] نقـاب[ هـاي ديگـر با گريزِ از خود

و بيزاري از تاريخ واقعي را بيان كرد  اين شيوه،)241: 1384 عباس،(»احساس كلافگي
ههاي پيوستن به زمان مينوي يكي از راه مي«زيرا؛ستنيز زمانسان ان سـپنجي كوشد از

و در زمان مينوي و بگريزد »خـود« شـود كـه وقتـي محقـق مـي،اين آرمان زندگي كند
و رفت و پندار، كهننباشد؛ يعني در كردار و سـپندينه را كـه بـه زمـان الگويي ارجار منـد

نـام كه در انتخاب دونيسا)127: 1381 آقايي،(».مينوي تعلق دارد، انبازي يا تكرار كند
ميمشابه اي اسطوره نقابش هم از شعري :گويدياري جسته، جايي



)19پياپي(93بهار،1يشماره،6 سال/)ادب بوستان(شعرپژوهييمجله ــــــــــــــــــــ 86

بلا/ يسلاسمي أنا او ضـعت هنـا/ فوق ظهـور النـاس؛همحمول/ حدود أجييء من أرضٍ
ناكمع قصائدي ه وضعت /و اليباس و أن أعـود/و ها أنا في الرعب  11أجهـل أن أبقـي

)86-85:الف1988آدونيس،(
وي»ققنوس«يا»فينيق«ي كاربرد مكرر اسطوره در شعر ادونيس، نه تنها از همـت

و  آنه سـال رهايي از خواب غفلتـي ك ـبراي ايجاد وحدت در ميان ملل عرب هـا را هـا
ي نيروي زندگي بر مرگ از طريق اشـاره بلكه بيانگر غلبه؛حكايت دارد،گرفته استفرا
:است"ي بازگشت جاودانهاسطوره"به

و الحريقْيا/ فينيقُ، يا فينيقْ مـت .../صغيرة سائرة بلا رفيـقْهيا ريش/ طائرَ الحنين فينيـقُ
:الـف 1971آدونـيس،( 12هلتبـدأ الحيـا/ بدأ الشقائقُلت/ فينيقُ ولْتبدأَ بك الحرائقُ/فدي لنا

75-80(
و حركت دوري.3.2.2 )ايزمان اسطوره(تكرار

ميايدايرهتكرار در شعر، ما را به سفري آنوارد و پايان به هم متصـل،كند كه در آغاز
و انجامي مي ميگردد  يـا اي دهـد كـه ايـن امـر بـه ايجـاد زمـان چرخـه دوري را نشان

مياياسطوره رونده است؛ اي زماني است كه گرچه پيشزمان چرخه«زيرا رساند؛ ياري
ميولي همواره در پيش ميروي خود، دور و به آغاز خود و ادبيـات. رسـد زند در هنـر
شود يا پايان بـه آغـازمي از پايان آغازنامه يا فيلم، بسياري اوقات يا مدرن، قصه، نمايش

،صـنعتي(».درست به ماننـد آغـاز نخسـت چون پايان آغاز ديگري است، گاه رسد؛مي
)117: الف1387

دختـراي«،»اتفاق«،هواي تازهدر دفتر»مه«شعرهاي توان در چنين كاربردي را مي
و تصو«،باغ آينهاز دفتر شعر» ننه دريا و خنجـر: آيدااز دفتر»يردر جدال آيينه درخـت
از دفتـر» ترين آرزوي بزرگانهتر«، ققنوس در باراناز دفتر»ي كوچكمجله«،و خاطره

و دشنه در ديـسِ  و از دفتـر»أول اللقـاء«،»أول الجسـد«،»لشـعراءا«شـاملو المطابقـات
همـرآ«و أغـاني مهيـار دمشـقي از دفتـر»أرض بـلا معـاد«و»يكفيك أن تري«و الأوائل
و المرايااز دفتر»السياف كه ادونيس اثر المسرح شاعر با تكرار آغاز شـعر هردو نام برد

و چرخه و بـدينكناي ايجاد مـي در پايان آن حركتي دوري گونـه شـعر را بـه زمـان نـد
مياسطوره از.دنپيونداي و پويايي زمان دارد تكرار با فاصله اگرچه حكايت ، در حركت

و ازلي شده است اين حالت را؛ زيرا گويي زمان متوقف طيخ در حركتمخاطب خود
ميبلكه خود را شناور در حركتي دايره، كندمشاهده نمي مستقيم اي بيند كـه از نقطـه اي
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و با گذر از چند موضعآغاز مي و مخاطـب مـي به همـان نقطـه بـاز مجدداً،شود گـردد

:پندارد كه هنوز اتفاقي رخ نداده است مي
از/ چـون رقـص آب بـر سـقف/ش لبخنـدي لرزيد بر لبـان/ل در كليدي چرخيددر قف

/ دمـان رنـگ خـوش سـپيده/ بيرون/ در قفل در كليدي چرخيد/ انعكاس تابش خورشيد
نماننده گمي يكي / در كليـدي چرخيـد قفلدر.../ گشت پرسه پرسه زنانمي/ گشتهوت

در قفل/ از انعكاس تابش خورشيد/ چون رقص آب بر سقف/ش لبخنديرقصيد بر لبان
)139-138: 1387آدونيس،(در كليدي چرخيد 

شـاهد تكـرار رويـداد،اين شعر به چند پاره تقسيم شده است كه در پايان هر پاره
و ايستايي شده؛كليدي چرخيدنشاعر در لحظه گويي. آغازين هستيم بـه، دچار توقف
ميطوري كه وق در قالـب ايـن شـاعر.بينـيم رسيم، باز خود را در آغـاز مـي تي به پايان
بي پايان،تكرارهاي بي ميگذشت زمان را و اعتبار كند كه ايـن امـر سـبب تعليـق زمـان

.اي كه چرخيدن كليد تا ابد ادامـه خواهـد داشـت؛ به گونهشودپيوند لحظه با ابديت مي
زدر اين نمونه :اي را شاهديممان چرخهي شعر از آدونيس هم
تبكـي/هماذا أنا، ماذا؟ أسنبل/هرَبت مدينتُنا/.../ فركضت أستجلي مسالكهَا/ هرَبت مدينتُنا

و البرد/هلقبر / فرأيـت كيـف تحولـت قـدمي نهـراً/ هرَبت مـدينتُنا /.../ماتت وراء الثلج
)143-140:الف1988آدونيس،( 13هرَبت مدينتُنا/.../ يطوف دماً

گردش فصول، حركـت خورشـيد در وار زمان، همانا دايرهي تكراربارزترين جنبه
و غروب و روزو طلوع و شد دائم شب ي آغـاز، بـه است كه بـا حركـت از نقطـه آمد

مياما دوباره رسد؛پايان مي از اين الگوهـاي طبيعـي بـراي شاملو.گيردهستي را از سر
مي نمودن از مرگ من سـخن«يهطلبد، همچنان كه در سرودحركت دوري زمان، ياري
پيوند ميان مرگ شاعر،در اين شعر. قابل رويت است) 568-1387:564شاملو،(»گفتم

و حركت دوري دارد، در قالب پيونـد چرخـهو زندگي را كه تقابلي اسطوره اي اي است
ميديگر، يعني گذر فصول،  اي يس نيز عناصر متضاد عـالم را در چرخـه ادون.دهدنشان

و آن را چنين تصوير كرده است و مجموع دانسته :دايمي
و الشرّار/رهرأيت أنّ الدهرَ قارو )22:ج1971آدونيس،( 14تجمع بين الماء

 عشق.3.3
و رسيدن به ناميرايي، بـه عشـق پنـ . بـرد اه مـي شاعر گريزان از مرگ، در پي جاودانگي

و،عشـق. آن اسـت ابـديتو آفرينندگيي عشق زايندگي،معجزه تـداوم آغـاز، تكـرار
از ايـن روي،.چيز براي شـاعر بـه پايـان رسـيده اسـت حيات در لحظاتي است كه همه
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يكع شاعرِ و نيروهـاي عصـيانگرش مـي اشق، و زمان و دائمـاً تنه در برابر زمين ايسـتد
و زيبايي شده باشد؛ حتي اگر شـاعر كشد كه زندگي سراسر روزي را انتظار مي مهرباني
شـاملو،(» ...روزي ما دوباره كبوترهايمـان را پيـدا خـواهيم كـرد«: خود نيز ديگر نباشد

؛ اي است كه از چنگال زمـان مـي گريـزد در نظر شاعر، عشق پرنده). 207-208: 1387
بيمت زيرا :ستهاكرانعلق به

قَوادم الرّيحالراكض لا حـد طائرٌ/ حب في  15فـي اتجّـاه السـماء السـماء السـماء/ حيث
)135:ج1971آدونيس،(

،)242: 1387شـاملو،:ك.ر(در شعر شاملو، عشق اگرچه گاهي عروس مرگ تلقي شده
و در نهايت،ا و مكان مبرا است ي شـاعر خود را با تولد دوبـاره قدرتز تغييرات زمان

:كندآشكار مي
ا پنآفتاب را در فراسوي چنـين/م گريـزي نبـود هنگامبه جز عزيمت نابه/ داشته بودمفق

)1387:454شاملو،( آيدا فسخ عزيمت جاودانه بود/ انگاشته بودم
و بـاكي از و فرورفتن آن، غمگين نيسـت و مثلاً برآمدن آفتاب شاعر به گذز زمان

شـاملو،(».خـود هميشـه اسـت/ خود فردا است/ چرا كه عشق«نرسيدن به آينده ندارد؛ 
مي) 540: 1387 ودركـه كند به همين دليل، آدونيس هم توصيه نبـرد بـا تـاريخ، زمـان

ت«مرگ كه  ميبه ب، بايد»دراندهديد چشم :يمجوياز عشق ياري
حلْمـاً،: والأيام تهرولُ في كثبان الرمّل/بقايا جثثَ- هوذا التاّريخُ داك،مـل وانسـج/ تفيـأْ
ة حب52:د1988آدونيس،( 16عباء(

ازي انسـاني هسـتيم كـه آگـاهي وقفـه، شاهد تجلي تلاش بـي در تمام اين موارد
و نتيجهپديده آني زمان و رفتارهـاي خاصـي، مرگ، واكنشي موعود را در هاي رواني

حـالتي، آن را بـر مـرگ تـرجيحو در هر زندگي است طالب،انسان. برانگيخته استاو 
و بدان پنـاه مـي است كه شاعر عشق را برمي گونهدهد؛ اينمي بـرد؛ زيـرا عشـق، گزيند

و از دست ميمفهومي فرازماني است .ماندبرد زمانه مصون

 گيري نتيجه.4
دارد كه به دليـل قابليـت تقويميبا زمانو منطبقي مستقيمارابطه،)عيني(زمان بيروني

ميگيري، اندازه و نيستي ختم وشوبه مرگ امـا. گيري آن نقشي نـدارد انسان در شكلد
وي ذهـن سـاخته است كـه حسيهمسو با زمان،)ذهني(زمان دروني  مطلـوب انسـان

و هنرمندان است و؛ چون شاعران و مجـزا از زمـاني،هنرادبيات بنيانگذار زماني ديگـر
و ادونـيس زمـان.شـود است كه به فنا ختم مي و بـا تقـدير بيرونـي از ديـدگاه شـاملو
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و حالت تحميلي دارد؛ پس با آفرينش زمانسر در نوشت، يكي شده ، شعرشـان درونـي

و غلبـه از شيوهيكي.سعي در كاهش قدرت زمان بيروني دارند هاي توقف زمان بيروني
گآنبر  و گونه، بازگشت به و بازگشت بـه كـودكي، غـم غربـت هاي آن همچونذشته

تـوان در يـأس از بـه مفهـوم زمـان را مـيي چنين نگرشيريشهكه گرايي استباستان
و بـه اين دو شاعر توجه.زمان حال دانست شرايط  پـي اي، در زمـان اسـطوره اسـطوره

و آفرينش و هـم زبـان شـعر را ورود به ذهن مفهـوم فرازمـان، هـم سـاختار محتـوايي
و عشق نيز به دليل.دگرگون كرده است  ابـزاري،زنـدگي سرشاري از نيرويجاودانگي

و فنا(ي زمان عيني رويارويي با نتيجهبراي است كه مي) مرگ .دشوبه كار گرفته
و ادونيس را هـم در لحظـهي زمان، سرودهبرخورد شاعرانه با مقوله ي هاي شاملو

و بـه ميـراث بشـري مبـدل و قرائـت آن فرازمـاني كـرده و هم هنگام دريافت آفرينش
يكر نسبت به مقولهتشابه در افق بينش دو شاع. ساخته است هـاآن سو توجهي زمان از

و از ديگرسـو، هـاي مشـترك انسـاني نشـان مـي ترين دغدغـه را به يكي از بزرگ دهـد
و ملي را مي ميتعصبات افراطي قومي و به گفتمان مشترك فرهنگي .انجامدكاهد

هايادداشت
به سبب گستردگي مسأله* كه و حجـم شايان يادآوري است وي تحقيـق زيـاد اشـعار شـاملو

و مناسب بحـث را بـه اجمـال اند تا نمونهادونيس، نگارنگان كوشيده و،هاي مشهورتر بررسـي
بيبديهي است چنان. تحليل كنند هـاي ترديد نمونـهكه خوانندگان بخواهند استقصاي تام كنند،

.را خواهند يافت فراوان ديگري از اين دست
ك:/ هميشه همين صحنه.1 .بردميهايش را در تن روشني فروه ناخنظلماتي
.اياي هستهو تمدن كوره/ كشتارگاه است) زمان(حال.2
مي.3 رادانستاي كاش مي/ بزنمبه نخ رويا گره/م چگونه دانش توانستم داخل بستر در آن حال

.صدفي شوم يا با درختي معاشرت كنم
مي.4 و شنود به گفت راپردازم، كوهبا غارها مي ها و حفـره واژه هـا را موسـيقي، بـا أثيـر سازم
دل مي و سـنگ و سـپارم، بـراي روزهـايم تعويـذي مـي را بـه زمـين مـيمتنگـي رقصم نويسـم

مي سنج زمان .شكنمها را
و خونِ سرخ، روغن آن بـود/ ها خانه ديروز، براي من، افسوس.5 ./و فقر، چراغي روشن بود
.قدر عذاب نوشيدمهچ
و فروردينياي بهارِ زمانه/كودكياي.6 و آمده اي تمناّي رفته/زندگي،) آذار( پيري .ها ها
در كشـوري سـاكن اسـت كـه/توانـد در آن سـاكن شـود، شهروند كشوري است كـه نمـي.7

.ي تاريخاي غلطان بر رخسارهچونان سنگريزه/و نامش گناه است./ آن شود تواند شهروند نمي
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مي/ يك زنجيريمو ميهنم بنديمن.8 ميچه/ توانم از او بگسلم؟كجا تـوانم بـه او عشـق سان
 نورزم؟

مي،شوربختي.9 به دوردست و تاريخ ما حافظهرخسار تاريخ ما را تا است كـه هـراسايكشد
ميهاي خودروي، سوراخخاربن سانبه .كندنشانش

به صليب كشيده شده، اين. 10 و اين منماين سيد يـمآمـي/ كنمميسرايي كه ترانه شاعر ديوانه
ميو  مي/ كنمهر دري را باز نا-با خشم آفريدگار/شكافمهر گوري را بـا/ اميـدي بـا اميـد يـا

.انقلابي پيامبرانه
بي/ هستم من اوليس. 11 مياز ديار كه بر پشت مردمش حمل جـا در ايـن/ ام؛شود آمـده مرزي

و./سرگردان بودمدر آنجا نيز با شعرهايم/ سرگردانم دانم نمي/ خشكيو اينك منم در وحشت
.بمانم يا برگردم

و آتـشي فري ـاي پرنـده/ ققنوس، اي ققنوس. 12 .../ همـراه اي شـاهپر كوچـك روان بـي/ اد
و خود را براي ما فدا كن و/ ققنـوس سـوختن بايـد از تـو شـروع شـود/ ققنوس بمير شـقايق

.زندگي بايد از تو شروع شود
مي/ر ما گريختهش. 13 چه راهي مـن چيسـتم،/ شهر ما گريخت/.../ رودمن دويدم تا ببينم از

كه براي چكاوكي كـه در چيستم؟ آيا خوشه و سـرما مـرده اسـت، گريـه اي هستم زيـر بـرف
بدپس ديد/شهر ما گريخت/.../كند مي به رودي كه چگونه پاهاي من شدم كه خـون طغيـان/ل
.شهر ما گريخت/.../ كردمي
مي/ اي استديدم كه روزگار، ظرفي شيشه. 14 و آتش را در خود گرد آب .آوردكه
ميعشق با بال. 15 بي/ دودهاي باد به ميو .در مسير آسمان، آسمان، آسمان/ كندكران پرواز
شن/ اجسادي برجاي مانده است-اينك تاريخ. 16 ر: روندميهاي روان فروو روزها در ا رويـا

.لباسي از عشق ببافتو براي جاودانگي/كنپناهگاهي

 فهرست منابع

(آدونيس .دارالعوده: بيروت. أوراق في الريح). الف1971.
(آدونيس .دارالعوده: بيروت. قصائد أولي).ب1971.
(آدونيس . دارالعوده: بيروت. كتاب التحولات).ج1971.
(آدونيس .دارالعوده: بيروت. أغاني مهيار الدمشقي).الف1988.
(آدونيس .دارالآداب: بيروت. هذا هو اسمي).ب1988.
(آدونيس و المرايا).ج1988. .دارالآداب: بيروت. المسرح
(آدونيس و الأوايل).د1988. .دارالآداب: بيروت. المطابقات
(آدونيس .دارالآداب: بيروت. أخري قصائدو الجمع مفرد بصيغه).ه1988.
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(آدونيس . دارالآداب: بيروت. أيها الوقت ها أنت). 1993.
(آدونيس .دارالمدي: دمشق.هالكامل الأعمال الشعريه). 1996.
(آدونيس .دار الساقي: بيروت. تنبأ أَيها الأعمي). 2005.
(آدونيس . دارالنهار: بيروت. فهرس لأعمال الريح).تابي.
(آدونيس نشـر: تهـران نيسـي،ي كـاظم بـرگ ترجمـه . هاي مهيار دمشـقي ترانه). 1378.

.كارنامه
(آدونيس و آفاق نگارش). 1388. .سخن: تهران االله عباسي،ي حبيبترجمه. متن قرآني

.مركزنشر: تهران. فرهنگ علوم انساني). 1381(.آشوري، داريوش
(مجتبيآقايي، سيد و زمان«). 1381. ،14، شـماره4سـال،هفـت آسـمانينامهفصل.»انسان
.133-125صص

: تهـراني،افسانه نجاتيترجمه. اعترافات آگوستينوس قديس). 1382(.آگوستينوس قديس
.پيام امروز
 مؤسسـه العربيـه: بيـروت.، الشعر، المنفيالطفوله: حوار مع أدونيس). 2000(.ابوفخر، صقر

و النشر .للدراسات
.قطره: تهران سركاراتي،ي بهمن ترجمه.ي بازگشت جاودانهاسطوره). 1384(.الياده، ميرچا

و كودكي). 1387(.پور، قيصرامين .مرواريد: تهران. شعر
.نويسنده: تهران. جلد3.طلا در مس). 1371(.براهني، رضا
.نگاه: تهران. سفر در مه). 1381(. تقي پورنامداريان،

.مرواريد: تهران. فرهنگ اصطلاحات ادبي). 1383(.داد، سيما
و نشانه). 1389(.دلوز، ژيل : تهـراني شكراالله اسداللهي تجـرق، ترجمه.هامارسل پروست

.نشر علم
(رجايي، نجمه ويمجله.»ي زمان در شعر معاصر عربيچهره«). 1385. دانشـكده ادبيـات

.175-161صص،153، شماره39، سال علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد
(لي، كاووسحسن شگونه). 1386. .ثالث: تهران. عر معاصر ايرانهاي نوآوري در
(محمدشناس، عليحق .نيلوفر: تهران. شناختيمجموعه مقالات ادبي زبان).1370.

(الخطيب، حسام .دارالفكر المعاصر: بيروت. آفاق الأدب المقارن). 1999.
(ستاري، جلال .مركز: تهران.2جهان اسطوره شناسي). 1386.
(شاملو، احمد شاحرف«). 1381. و عاشـقانه احمد شاملو شاعر شـبانه.»عرهاي بـه،هـا هـا

و حميدرضا باقرزاده،صاحبكوشش بهروز  .88-75صص هيرمند،: تهران اختياري
(شاملو، احمد .نگاه: تهران]. شعرها: دفتر يكم[ آثاريمجموعه). 1387.
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(شايگان، داريوش و تدوينِ محمد]. منتخباتي از آثار[هاآميزش افق). 1389. منصور گزينش
.فرزان روز:هاشمي، تهران
(شريعت كاشاني، علي و: قراريسرود بي.)1388. درنگي بر هستي شناسـي شـعر، انديشـه

.گلشن راز: تهران. بينش احمد شاملو
(شريفيان، مهدي ، به آينهسفر در.»بررسي فرايند نوستالژي در اشعار اخوان ثالث«). 1387.

صص: اهتمام عباسعلي وفايي، تهران .287-268سخن،
(شفيعي كدكني، محمدرضا .سخن: تهران. شعر معاصر عرب).1387.

.ميترا: تهران. راهنماي ادبيات معاصر).1383.(شميسا، سيروس
و ناميرايي در سينماي تاركوفسـكي تحليل روان). الف1387(.صنعتي، محمد . شناختي زمان

.مركز: تهران
و ادبياتهاي روانتحليل).ب1387(.صنعتي، محمد .مركز:تهران.شناختي در هنر
.هرمس: تهران.گذر از جهان اسطوره به فلسفه). 1389(.ضيمران، محمد
و آينه).1384(.عباس، احسان .سروش: تهراني سيدحسين حسيني،ترجمه. شعر
و ). 1383(.عرب، عباس دانشـگاه: مشـهد . نقـد معاصـر عـرب آدونـيس در عرصـه شـعر

.فردوسي مشهد
(غنيمي هلال، محمـد و اثرگـذاري: ادبيـات تطبيقـي ). 1373. و تحـول، اثرپـذيري تـاريخ

و ادب اسلامي  ـ. فرهنگ و تعلي و تحشيه  زاده شـيرازي،االلهق از مرتضـي آيـت ترجمه
.اميركبير: تهران

: تهـراني يـداالله مـوقن، ترجمـه . هاي سمبليكي صورتفلسفه). 1387(.كاسيرر، ارنست
.هرمس
شناسـي، هـاي ايـراني پژوهشماهنامه: آناهيد.»بيني شاعرانهجهان«). 1384(.گنجيان، علي

و هنر .72-64صص.10، شماره1سال . ادبيات، انديشه
(محمدعلي، محمد و گو با شاملو، دولـتوگفت.»گو با احمد شاملووگفت«). 1372. آبـادي
.73-11صص. قطره:تهران،اخوان ثالث

(معين، محمد .اميركبير: تهران.ج6. فرهنگ فارسي). 1364.
و كالبدشناسـي يـك فـيلم نامـه مقدمه بر فيلم). 1388(.مكي، ابراهيم : تهـران.نامـه نويسـي
.سروش

.ققنوس: تهران. ارواح شهرزاد). 1383(.پور، شهريارمندني
.هرمس: تهراني محمدتقي فرامرزي،ترجمه. تاريخ هنري فلسفه). 1363(.هاوزر، آرنولد
و زمان). 1388(.هايدگر، مارتين .ققنوس: تهراني سياوش جمادي،ترجمه. هستي


